هوای تازه

حکایت همچنان باقی است. در مسیر زمان نسل‌های مداوم جای عوض می‌کنند و تلاش پیگیری جاری است. این سالها سال رویش نسل تازه ایست که دارای مشخصات خاص خویش است. بی آن که این مشخصات همه جانبه باشد و همه فروع این جماعت عظیم انسانی را شامل گردد. همین نسل است که جالی « نسل دیگر » خوانده می‌شود و احتیاجاتش را زن و ولگردی و جاز بر می‌شمارند، و همین نسل است که در جایی سخن از وحشت و سرگردانی او می‌رود و همین نسل است که می‌گویند بی هیچ پشتوانه آرمانی بار آمده است. 
نفوذ این نسل را ما در همه ی شئون کشور خود ملاحظه می کنیم. میزهای ادارات را جوان‌ها تسخیر می‌کنند: خیابان نادری را جوجه روشنفکرها پر کرده‌اند، کافه فردوسی - پا توق صادق هدایت - را خراب کرده اند تا آسمان خراش -اگر آسمان کوتاه- باشد بسازند، و حرف از ایراد و انتقاد بزرگترهاست.

نسلی آمده است با چهره ای جدا از نسل پدرش، به خوب و بدی این چهره کاری نداریم، مشخصاتش مسائلی پیش می‌آورد که باید حل شوند. نمی‌شود ملامتش کرد، چرا که پرورده دست همین پدران علامتگر است. باید دید به چه می اندیشد و چگونه احساس می‌کند، ما هر يك بنوبه خود و در حد خود باید در این راه بکوشیم. 
دعوت آقای سرفراز -که نه طرز فکرش را می‌دانم و نه خوب می‌شناسمش- از من برای همکاری و دادن اختیار کامل، فرصت می‌دهد که یکبار دیگر بتوانم در تعقیب هدف خویش توفیق بیشتری حاصل کنم. برای این صفحات نام «هوای‌تازه» را بر گزیده ام و می‌خواهم تا آنجا که مقدور باشد این صفحات به این نسل نو که با خود حکایت های نو آورده است اختصاص باید. برای بر آوردن این هدف نیازمند همکاری ها و همفکری یاران دور و نزديك خویشم.

از این هراس نیست که در این صفحات آثاری خام و قوام نیافته به چاپ رسد، معیار انتخاب آثار چندان دست بالا نیست که مهندسین ادبیات فقط بتوانند از کنکورش رد شوند، اما در این انتخاب سلیقه ای رعایت می شود که هر چند بکوشیم همه جانبه و بی طرفانه باشد. باز شخصی خواهد بود، پس به راهنمائی احتیاج مبرم است. 
من روی یکی دو شماره اول حساب نمی‌کنم. برای راه افتادن باید بالاخره از يك جا شروع کرد، ممکن است شتابزدگی‌هایی باشد و کوتاهی هایی، چرا که اگر آن جوان دور افتاده نخواهد. مرا باو دسترسی نخواهد بود. همدی یاران را به همکاری دعوت می‌کنم و امید آن دارم که در این رهگذر کتاب تازه ای گشوده شود که صفحاتش مشحون از نفس و هوای تازه نسل ما باشد.
«اسماعیل نوری علا»

طاعت و گناه!

مختصر اینکه قرعه قال را بنام من زدند و منی که سالهای سالها دست اندرکار قلمزنی هستم نشستم و اندیشیدم که در اینجا در «خوشه» چه باید کرد؟ و من که ده‌ها مقاله و رپرتاژ را از مترجمین ریز و درشت درباره قدر قواره خانم ب.ب. و دیگرانی از این قماش خوانده ام و عکسش را اشبون 5 و 2 و اشبون 5 و کمی بزرگتر و کمی کوچکتر ساخته ام و اینها را یکجا به مطیعه فرستاده ام تا خوراك باب طبع خوانندگان مجله ام  را راس و ریس کرده باشم؛ این بار و اقعا نشستم و اندیشیدم که در اینجا، در خوشه چه باید کرد؟ گفت : طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد و مخلص که تاکنون در کار قلمزنی طاعتی از دستم ساخته نبود و لاجرم دومی را بتکرار و بتکرار مر تکب شده بودم این بار از سر عقیدت نه تفنن و از سره «معنی» نه «مجاز» بر آن شدم که دامان دومی را رها کنم و چندی به اولی بپردازم باشد که در این روزگار وانفسا برگ عیشی بگور خویش فرستاده باشم ... و غرض این بود که پس از اندیشیدن که در خوشه چه باید کرد باینجا رسیدیم که بخشی از خوشه را بکار ادبیات و هنر امروز واگذاریم امید اینکه این همان طاعت موصوف باشد و نیز برایتان بگویم که خود به تنهایی صالح اینکار نبوده ام که سخن بگویم از شعرا امروز ادب امروز و هنر امروز این بود که وقتی چهره دوستان صالح را بنظر آوردم که در این راه مددکار مختص گردند با اینکه مجموع برخورد و دیدار با جناب نوری علا از یکساعت تجاوز نمی‌کرد از او خواستم که یاور حقیر در راه تازه باشد. چرا که نوشته ها و شعرها و کارهای او را بطور پراکنده در اینجا و آنجا دیده بودم و او را بیشتر از دیگران اصولی و معتقد به بعضی از مبانی یافته بودم و حالا این گوی و این میدان شروع می‌کنیم و بانتظار می نشینیم، باشد که نوری علا در این معرکه دست تنها نماند و دستان شما نیز باورش باشد چرا که او خود همه شما را به همکاری خوانده است و شما صدایش را بی پاسخ مگذارید...

«سین» 
